  « خواهش دعا »

شخصي با هيجان و اضطراب به حضور امام صادق (ع) آمد و گفت:« درباره ی من دعايي بفرماييد تا خداوند به من وسعت رزقي بدهد، که خيلي فقير و تنگدستم.»
امام فرمود:« هرگز دعا نمي کنم.»
-  چرا دعا نمي کنيد؟!
- « براي اينکه خداوند راهي براي اين کار معين کرده است. خداوند امرکرده که روزي ررا پي جويي کنيد و طلب نماييد. اما تو مي خواهي در خانه خود بنشيني و با دعا روزي را به خانه خود بکشاني.»
                        *********************************
  « همسفر حج »

مردي از سفر حج برگشته سرگذشت مسافرت خودش و همراهانش را براي امام صادق تعريف ميکرد، مخصوصاً يکي از همسفران خويش را بسيار مي ستود که چه مرد بزرگواري بود، ما به معيت همچو مرد شريفي مفتخر بوديم، يکسره مشغول طاعت و عبادت بود، همين که در منزلي فرود مي آمديم او فوراً به گوشه اي مي رفت و سجاده خويش را پهن مي کرد و به طاعت و عبادت خويش مشغول مي شد. 
امام فرمود:« پس چه کسي کارهاي او را انجام مي داد؟ و که حيوان او را تيمار مي کرد؟»
-  البته افتخار اين کارها با ما بود و او فقط به کارهاي مقدس خويش مشغول بود و کاري به اين کارها نداشت.
-  بنابراين همه شما از او برتر بوده ايد.
                      **********************************
  « بند کفش »

 امام صادق (ع) با بعضي از اصحاب براي تسليت به خانه يکي از خويشاوندان مي رفتند. در بين راه بند کفش امام صادق (ع) پاره شد به طوري که کفش به پابند نمي شد. امام کفش را به دست گرفت و پاي برهنه به راه افتاد.
ابن ابي يعفور - که از بزرگان صحابه آن حضرت بود_ فوراً کفش خويش را از پا در آورد، بند کفش را باز و دست خود را دراز کرد به طرف امام تا آن بند را بدهد به امام که امام با کفش برود و خودش با پاي برهنه راه را طي کند.
امام با حالت خشمناک روي خويش را از عبداله برگرداند و به هيچ وجه حاضر نشد آن را بپذيرد و فرمود :«اگر يک سختي براي کسي پيش آيد ، خود آن شخص از همه به تجمل آن سختي اولي است. معنا ندارد که حادثه اي براي يک نفر پيش بيايد و ديگري متحمل رنج بشود.»

